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رذيله سوءظن و بددلي به خدا و خلق نتيجه جبن و ضعف نفس است زيرا كه هر جبان 
ضعيف النفسي، هر فكر فاسدي كه به خاطرش مي‌گذرد و به قوه واهمه او درمي‌آيد 
اعتقاد مي‌كند و پي آن مي‌رود و اين صفت خبيثه از مهلكات عظيمه است كه خداوند 
نِّ إثِمٌْ«  ــنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ َّذِينَ آمَنُــوا اجْتَنِبُوا كثِيراً مِنَ الظَّ عالم مي‌فرمايد:»يا أيَهَا ال
يعني »اي گروه مؤمنين، اجتناب كنيد از بسياري از گمان‌ها به‌درستي كه بعضي از 
وْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بوُرًا« يعني  گمان‌ها گناه اســت.« و ديگر مي‌فرمايد:»وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ
»گمان بد برديد، و شما قومي بوديد به هلاكت رسيده« و حضرت اميرالمؤمنين)ع( 
مي‌فرمايد:»بايد امر برادر مومن خود را به بهترين محامل حمل كني و بايد به سخني 
كه از برادر تو سر زند گمان بد نبري. مادامي كه محمل خوبي از براي آن بيابي« و مروي 
است كه »خداي تعالي حرام كرده است از هر مسلمي خون او را و عرض او را و ظن بد 
به او بردن را« و همين مذمت از براي ظن بد كافي است كه آن را قرين كشتن مسلم 
و دست‌اندازي به حريم و عرض او نموده و شكي نيست كه هر كه در باطن، ظن بد به 
ديگري برد و او را به شر و فساد نسبت دهد در ظاهر به نظر حقارت او را مي‌بيند، و اكرام 
او را كما ينبغي بجا نمي‌آورد و در حقــوق او كوتاهي مي‌كند بلكه مضايقه از غيبت، و 

اظهار آنچه گمان به او برده نمي‌كند و همه اين امور منشأ هلاكت او مي‌شود. 
    دو اندرز پير داناي مرشد شهاب

و شــبهه‌اي نيســت در اينكه هر كه ظن بد به مسلمانان مي‌برد 
خبيث النفس و بد باطن است، و هر كســي را مثل خود مي‌داند 
و خباثت باطن او به ظاهرش نيز ســرايت مي‌كند و دل هر مؤمن 
پاك طينتي نسبت به همه خلايق، پاك و صاف است و ظن بد به 
احدي نمي‌برد. آري، آري: از كوزه همان برون تراود كه در اوست!

مرا پير داناي مرشد شهاب
دو اندرز فرمود بر روي آب

يكي آنكه بر خويش خوش بين مباش
دگر آنكه بر خلق بدبين مباش

    ظن بد علامت خباثت نفس است
و ســر اينكه ظن بد به مردم بردن علامت خباثت نفس است 
و شــارع از آن نهي فرموده آن اســت كه آن نمي‌باشد مگر از 
القاي شيطان خبيث، زيرا كه بجز علام الغيوب احدي از باطن 
ديگري آگاه نيست و هيچ دلي را به دل ديگر راه نمي‌باشد. پس 
چگونه مي‌توانيد شد كه كسي چيزي را ندانسته و به چشم خود 
مشاهده نكرده، و از گوش خود نشــنيده، در حق غير اعتقاد 
كند؟ پس ظن بدي كه آدمي مي‌كند امري است كه از راهي كه 

نمي‌داند به دل او افتاده و نيست آن راه، مگر راه شيطان! پس شيطان آن گمان را به دل 
او انداخته و به آنچه گمان برده و خبر داده و آدمي چگونه خبري كه شيطان داده باشد 
قبول مي‌كند و حال آنكه شيطان از هر فاسقي فاسق‌تر است. و خدا مي‌فرمايد:»إنِْ 
نُوا« يعني »اگر فاسقي شما را خبري آورد تبين كنيد و آن را  جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَيَّ
قبول نكنيد« پس از براي اهل ايمان جايز نيست كه تصديق آن لعين را كنند اگر چه 

بعضي قرائن خارجيه به آن ضم شود، تا به سر حد يقين رسد. 
    2ارشاد عظيم پيامبر)ص( براي امت

پس هرگاه عالمي را در خانه امير ظالمي ببيني شــيطان به گمان تو مي‌اندازد كه او به 
جهت طمع به آنجا رفته، تو بايد آن را به دل خود راه ندهي زيرا كه شايد باعث رفتنش 
اعانت مظلومي باشد و اگر از دهن مسلماني بوي شراب يابي بايد جزم به اينكه او شراب 

حرام نوشيده اســت نكني زيرا كه مي‌شود كه مزمزه كرده باشــد و ريخته باشد، يا بر 
آشاميدن آن مجبور بوده باشــد، يا به تجويز طبيب حاذقي به جهت مداوایي آشاميده 
باشد و بالجمله بايد حكم تو بر افعال مسلمان چون حكم و شهادت بر اموال ايشان باشد و 
همچنان كه در مال حكم نمي‌كني مگر به آنچه ديده‌اي، يا با اقرار شنيده‌اي، يا دو شاهد 

عادل در نزد تو شهادت داده‌اند، همچنين در افعال ايشان بايد چنين باشي. 
و اگر عادل، بدي‌اي از مسلمي نقل كند بايد توقف كني؛ نه تكذيب آن عادل را كني، و 
حضرت اميرالمؤمنين)ع( فرمودند كه »هر كه خــود را در محل تهمت درآورد ملامت 
نكند كسي را كه به او بدگمان شود« و از حضرت امام زين‌العابدين)ع( مروي است كه 
صفيه دختر حي بن اخطب، حرم محترم حضرت رسول)ص(، حكايت كرد كه »وقتي 
حضرت پيغمبر)ص( در مسجد معتكف بودند من به ديدن او رفتم و بعد از شام از پيش 
آن حضرت مرخص شده روانه منزل شدم آن عاليجناب قدري راه همراه من آمد و تكلم 
مي‌كرد، شخصي از انصار برخورد و گذشــت، حضرت او را آواز داده فرمود: اين زن من 
صفيه است! آن شخص عرض كرد چه جاي اين سخن بود؟ حاشا كه من به شما ظن بد 
برم! حضرت فرمود: شيطان در رگ و خون بني‌آدم جا دارد؛ ترسيدم بر شما داخل شود 
و باعث هلاكت شما شود!« و در اين فعل پيغمبر)ص( دو ارشاد عظيم از براي امت است: 
يكي اينكه بايد نهايت احتراز از ظن بد كرد؛ دوم اينكه هر كسي اگر چه مثل پيغمبر خدا 

باشد، بايد خود را از محل تهمت نگاه دارد. 
پس كسي كه عالم پرهيزكار باشد و در ميان مردم معروف به صلاح 
و ديانت باشد، مغرور نشود كه كسي به من ظن بد نمي‌برد و به اين 
جهت خود را از محل تهمــت محافظت نكند زيرا كه هر فردي از 
انسان اگر چه اورع و اعلم جميع مردم باشد همه كس او را به يك 
نظر نمي‌بيند بلكه اگر جمعي كثير او را ظاهر و باطناً خوب دانند 
و همه افعال او را حمل بر صحت نمايند، جمعي ديگر هستند كه 
طالب عيب او باشند و اعتقاد تمام به او نداشته باشند و ايشان البته 

در محل تهمت زدن به او مي‌باشند. 
بر هر مؤمني واجب اســت كه خــود را از مواضــع تهمت دور 
كند»و عين الرضــا عن كل عيب كليله | و لكن عين الســخط 
تبدي المساويا« يعني چشم دوســتي از ديدن هر عيبي كند 
است اما چشم عداوت و دشمني، بدي‌ها را ظاهر مي‌كند و هر 
دشمن حسودي نگاه نمي‌كند مگر به چشم دشمني؛ پس آنچه 
خوبي كه از آدمي ديد مي‌پوشاند و در تجسس بدي‌ها برمي‌آيد 
و هر بدي، البتــه به ديگران گمان بد مي‌برد و ايشــان را چون 
خود مي‌داند و هر معيوب رسوایي، ديگران را مانند خود رسوا 
و عيبناك مي‌خواهد، عيوب ايشــان را در ميان مردم ظاهر مي‌كند تا مردم از فكر او 
بيرون روند و زبان ايشان از او كوتاه شــود »و البليه اذا عمت طابت« يعني »هر بلایي 
كه عموميت هم مي‌رساند گوارا مي‌شــود.« پس بر هر مؤمني لازم است كه خود را از 
مواضع تهمت دور دارد تا بندگان خدا گمان بد به او نبرند و به معصيت نيفتند و اين 
شخص هم در معصيت ايشان شريك باشد زيرا كه هر كه سبب معصيت ديگري شود 
او هم در گناه با او شريك خواهد بود!‌و از اين جهت خداوند عالم فرموده است:»دشنام 
مدهيد به كساني كه غير خدا را مي‌خوانند كه ايشان هم خدا را دشنام دهند!« و حضرت 
پيغمبر)ص( فرمود كه:»چگونه مي‌بينيد حال كســي را كه پدر و مادر خود را دشنام 
مي‌دهد؟ عرض كردند كه آيا كسي پدرومادر خود را دشنام مي‌دهد؟ فرمود: بلي كسي 

كه پدرومادر غير را دشنام دهد، آن غير هم پدر و مادر او را دشنام دهد.«

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
در فراز بيست‌ويكم تا بيست‌وپنجم از دعاي چهل‌وهشتم صحيفه سجاديه مي‌خوانيم:»]إلِهي[ أسَْتَنْصِرُكَ، 
دٍ وَ آلهِِ، وَ ارْحَمْنِي. وَ أسَْتَكْفِيكَ، فَصَلِّ عَلىَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ انصُْرْنيِ. وَ أسَْتَرْحِمُكَ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ ارْزُقْنِي. وَ أسَْتَعِينُكَ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ دٍ وَ آلهِِ، وَ اكْفِنِي. وَ أسَْتَرْزِقُكَ، فَصَلِّ عَلىَ مُحَمَّ مُحَمَّ
أعَِنِّي«؛ ]خدايا[ از تو مى‌خواهم كه يارى‌ام كنى، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا مدد فرما. از تو 
رحمت و بخشش مى‌طلبم، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بر من رحمت‌آور. از تو مى‌خواهم كه مرا 
كفايت كنى، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود مرا كفايت كن. رزق و روزى خود را از تو مى‌خواهم، 
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و روزى‌ام را برســان. از تو يارى و كمك مى‌خواهم، پس بر محمد و 

خاندانش درود فرست و مرا يارى ده.

امام صادق)ع(:
ُ عَلَيْهِ مَنْ  مَنْ عَذَرَ ظَالمِاً بظُِلْمِهِ سَــلَّطَ اللَّ
يظَْلِمُه، ‏ فَإِنْ دَعَا لمَْ يسَْتَجِبْ لهَُ وَ لمَْ يأَْجُرْهُ 

ُ عَلَى ظُلَمَتِهِ.  اللَّ
هر كس براي ظلم ستمگري، عذر بتراشد 
]و آن را توجيه كند[؛ خداوند كســي را بر 
او چيره مي‌ســازد كه بر او ستم كند؛ پس 
اگر خدا را ]براي دفع آن ظلم[ بخواند، او را 
اجابت نخواهد كرد و در عوض ]صبر بر[ آن 

ستم، به او پاداش نخواهد داد. 
منبع: الكافي؛ ج‏2،ص334

ظلم و ستم را 
توجيه نكنيد

آيت‌الله عبدالله جوادي آملي)حفظه‌الله(:
طبقه‌اي كه كم كار يا بي‌كار است و درس اقتصاد 
را نمي‌داند و نمي‌شناسد، دعايش مستجاب 
نيســت. خدا در قرآن فرمود: تا شما بر دوش 
زمين سوار نشويد و از دل زمين خبر نداشته 
باشيد و اين معدن‌ها را در نياوريد، گرفتار فقر 
هســتيد. آن وقت ما دلمان مي‌خواهد با دعا 
مسئله‌مان حل شود؛ البته گاهي با دعاي يكي 
از اولياي الهي كار حل مي‌شود، آن راه باز است؛ 

اما رفتن آن راه سخت است!
درس تفسير سوره مباركه محمد)ص(؛ مورخ 
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طبقه‌ای كه اقتصاد نمی‌داند 
دعايش مستجاب نيست

علامه حسن حسن‌زاده آملي)ره(:
شفاعت در حقيقت و واقع رسيدن به نتيجه اطاعت 
از فرمان قرآن و تمســك به ذيــل ولايت اهل بيت 
عصمت و وحي است، نه اينكه به پندار عاميانه گمان 
شود شفاعت يك نحو پارتي‌بازي در ماوراي طبيعت 

است، فتدبر وافهم. 
منبع: كتاب انسان در عرف عرفان، صفحه 75

شفاعت
پارتی بازی نيست

إلِهی أسَْتَنْصُِكَ و 
أسَْتَْزقُِكَ

رهبر شهيد انقلاب حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي)ره(:
در روايات صادره از ائمه هدى)ع( راجع به حلم خيلى تأكيد شــده است. در قرآن كريم هم در مقام 
ستايش بعضى از بندگان شايسته وعظيم‌القدر، آنها به صفت حلم توصيف شدند. انسان با خودش فكر 
مى‌كند كه اين حلم چيست و چرا اين‌قدر در روايات و كلمات ائمة‌هدى)ص( كه پيشوايان اخلاق و 
انديشه بشرى هستند، تأكيد شده راجع به حلم؟ آيا همين كه مردم امروز به آن مى‌گويند حلم، اين 
است؟ حلم همين است؟ متأسفانه اين صفت هم، اين لغت هم، اين مفهوم هم مثل واژه و مفهوم صبر يا 
قناعت يا شكر، در طول زمان تحريف شده است. آنچه كه ائمه ما)ع( از آن تعريف كرده‌اند، آن چيزى 
است، آن كه ما امروز به نام حلم مى‌شناسيم، چيز ديگرى است. نمى‌گويم كه صددرصد با هم اختلاف 
دارند، اما 50 درصد با هم اختلاف دارند. )1352/11/16( حلم را به يك معنا »بردباري« دانسته‌اند، و اين 
ترجمه تا حدودي درست است؛ منتها كامل نيست. چيزي كه از بردباري به ذهن ما متبادر مي‌شود، 
كمتر از چيزي اســت كه حلم با خودش دارد. )1380/9/7( ]همچنين[ حلم فقط به معناي فروبردن 
خشم و غيظ نيست، بلكه معناي وسيع و گسترده‌تري دارد. حلم يعني اينكه انسان داراي ظرفيت 
باشد. )1379/9/3( ما مشهدى‌ها مى‌گوييم، بعد ديدم ديگران هم مى‌گويند: جنبه داشتن. مى‌گويند 
فلانى آدم بى‌جنبه‌اى است. درست است؟ بى‌جنبه يعنى چه؟ يك مفهومى در ذهن‌تان داريد؛ يعنى 
تا يك خرده پول گيرش مى‌آيد، تا يك خرده احترام گيرش مى‌آيد، تا يك خرده مقام گيرش مى‌آيد، 
خودش را مى‌بازد، مى‌گويند بى‌جنبه است. تا يكى با او دشمنى مى‌كند، تا يكى با او مخالفت مى‌كند، 
اين فوراً عكس‌العمل نشان مى‌دهد. حالت يك استخر كوچكى را دارد كه با مختصر نسيمى، با يك 
حركت مختصرى، فورى متلاطم مى‌شود و آب از سرش مى‌ريزد. آدم حليم كه حلم دارد، اين چيزها در 
روح او اثرى نمى‌كند. مى‌تواند خودش را حفظ كند، ظرفيت دارد، جنبه دارد، مقام هم پيدا كند، جنبه 
دارد. اگر بالاترين مقامات را هم پيدا كند، مغرور نمى‌شود. اگر از آن مقام بياورندش پايين، بكشندش 
به يك مقام مثلًا پستى، پايينى، باز آن چنان نيست كه خودش را ببازد. حلم معنايش اين است؛ جنبه 

داشتن. )1361/4/25(
منبع: كتاب شرح حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بر حديث مكارم اخلاق، صفحه 175 و 176

حليم كيست؟

آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي)ره(:
پيامبر)ص( مى‌فرمايند:»يا اباذر! كفى بالمرء كذباً ان يحدّث بكلّ ما يسمع؛ اى ابوذر! در دروغگو 
بودن كافى است كه شخص هر چه مى‌شنود نقل كند.« يكى از آفات و زيان‌هاى زبان اين است 
كه انسان هرچه شنيد، بدون تحقيق و تفحص در راستى آن بى‌درنگ براى ديگران نقل كند. 
گر چه او قصد ندارد دروغ بگويد و آنچه شنيده بدون كم و زياد نقل مى‌كند، اما سخن او دروغ 
به‌شمار مى‌آيد؛ چون اطمينان به راستى و درســتى آنچه مى‌گويد ندارد. بنابراين هم بايد از 
دروغ كه سخنى است زشت و ناپسند اســت، دورى كرد و هم از گفتن چيزى كه انسان بدان 
يقين ندارد. بلكه اول بايد تحقيق كنيم اگر مطمئن به‌درســتى آن سخن شديم، آن را نقل 
كنيم:»تا نيك ندانى كه سخن عين صوابست | بايد كه به گفتن دهن ازهم نگشايى | گر راست 
سخن‌گويى و در بند بمانى | به زان كه دروغت دهد از بند رهايى« پيامبر)ص( مى‌فرمايند:»اگر 
هر چه را كه انسان مى‌شنود نقل كند، در شمار دروغگويان درآمده است.« اما ما گاهى در نقل 
آنچه شنيده‌ايم نيز دقت نمى‌كنيم و چه بسا چيزى از آن كم يا به آن مى‌افزاييم و سپس براى 
ديگران نقل مى‌كنيم. بايد به هنگام سخن گفتن، دقت كنيم كه هر چيزى را نقل نكنيم، چون 
انسان هر چه را مى‌شنود، نبايد نقل كند؛ چه رسد كه در نقل سخنى مبالغه كند و سخنى را 
بپروراند و براى ديگران نقل كند. با توجه به آن برداشتى كه پيامبر)ص( از دروغ ارائه دادند، 

مسلماً شايعه‌پراكنى از مظاهر روشن دروغ است. 
منبع: كتاب ره‌توشه؛ جلد دوم؛ صفحه 149 و 150

دروغی كه ندانسته 
در پرونده‌مان می‌رود

رذيله سوءظن و بددلي به 
خدا و خلق نتيجه جبن و 

ضعف نفس است زيرا كه هر 
جبان ضعيف النفسي، هر 

فكر فاسدي كه به خاطرش 
مي‌گذرد و به قوه واهمه او 

درمي‌آيد اعتقاد مي‌كند و پي 
آن مي‌رود و اين صفت خبيثه 

از مهلكات عظيمه است

ســوءظن به خدا و خلق خــدا، رذيلتي اســت كه آيات قــرآن كريــم و احاديــث اهل‌بيت)ع( بــه كــرات از آن نهي كرده‌انــد و علمــاي اخلاق آن 
را موجب هلاكــت و نابودي فــرد و جامعــه مي‌دانند. بــه جهت اهميــت مســئله در ادامه بخشــي از باب چهــارم كتــاب »معارج‌الســعادت« اثر 
ملااحمــد نراقــي، فقيــه و اخلاق‌نويس نامــدار دوره قاجــار، تقديم مي‌شــود؛ ايــن عالــم جليل‌القدر در ايــن گفتــار از رذيلت ســوءظن گفته و 
آن را علامــت خباثــت نفس و بدباطنــي مي‌داند. ان‌شــاءالله كــه اين خوانــش، محل اثــر باشــد و مــا را از دام بددلي به خــدا و خلقــش برهاند.

  تهیه و تنظیم: محمدصادق عبداللهی

رعايت آداب اجتماعی 
موجب قرب الهی

آيت‌الله محمدباقر تحريري)حفظه‌الله(:
اسلام علاوه بر تعيين وظايف و حقوق لازم در روابط گوناگون اجتماعى، دستورهاى مستحبى را نيز به‌عنوان 
آداب اجتماعى براى مؤمنان مقرر كرده كه موجب استحكام بيشتر و نورانى‌تر شدن اين روابط مى‌شود و 
انسان را بيشتر به قرب الهى مى‌رساند؛ مانند: آداب برخورد با ديگران )از جمله سلام و مصافحه و گشاده‌رويى، 
سخن زيبا، ظاهر آراسته، رعايت ادب نشستن، تواضع و محبت، پرهيز از حركات نامناسب مانند دست در 
بينى كردن و آب دهان و بينى بيرون انداختن و مدارا كردن با برادران دينى(، ســام كردن، سخن گفتن، 
شنيدن، انتقاد كردن، امر به معروف و نهى از منكر، تبليغ، نامه‌نگارى، دوستى، شوخى، شادى، برخورد با 
بزرگ‌ترها، آداب ميزباني و ميهماني، تجارت، حقوق همسايه، بيمار و عيادت او و تعليم و تعلم كه اين آداب 

بسيار گسترده است. 
منبع: كتاب گام‌هاي آغازين سلوك؛ صفحه ۹۸

گفتاري از ملااحمد نراقي در باب سوء‌ظن به خدا و خلق

هر كه ظن بد به مسلمانان می‌برد 
خبيث‌النفس و بدباطن است

با اسم مسلمانی 
كار درست نمی‌شود

آيت‌الله سيد محمدرضا بهاءالديني)ره(:
گمان كرده‌ايد با اســم كار درســت مي‌شود؟! اگر 
گفت: من بنده خدا هســتم، ولي حقوق همسايه را 
تضعيف كرد، حقوق همشــهري‌ها را تضعيف كرد، 
تكاليف الهي را حفظ نكرد و گوش و قلب و دستش در 
اختيارش نبود، اين بنده شيطان است، نه بنده خدا. ما 
مي‌خواهيم بنده هوي و هوس و شيطان باشيم، اسم 
آن را هم بندگي خدا مي‌گذاريم! انسان اگر بخواهد 
بفهمد، قدري جلوي معايب خود را مي‌گيرد؛ به‌جاي 

اين‌كه عده و عده‌اي موافق با خودش پيدا كند. 
منبع: كتاب نردبان آسمان، 

صفحه 196


